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    نامةنامة  پاسخپاسخ

  انسانيانساني  نظام قديمنظام قديم
  ))13981398ماه ماه   مردادمرداد  1818((

  

 
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  
  
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923صبا و فلسطين پلاك دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  گروه فني و توليد

  
    

  

  عمومي هاي درس گزينشگران و ويراستاران
  

 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 حسن وسكري -محسن اصغري  كيا طنين زاهدي  كيا طنين زاهدي  ادبيات فارسي

  درويشعلي ابراهيمي محمدصادق محسني محمدصادق محسني  عربي

 صالح ، محمد آقاسيداحسان هندي بقا محمد رضايي بقا محمد رضايي  دين و زندگي

 پرهام نكوطلبانعبدالرشيد شفيعي،  -حامد بابايي نسترن راستگو نسترن راستگو  انگليسيزبان 

 
  

  اختصاصي هاي درس گزينشگران و ويراستاران
 

 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 مهسا عفتي، مهدي ملارمضاني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي سازي) و آمار و مدل1رياضي (

 مهدي ملارمضاني مهسا عفتي،  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي سال سوم

 سارا شريفي  فاطمه فهيميان  فاطمه فهيميان اقتصاد

 مرتضي منشاري حميد محدثي حميد محدثي هاي ادبي آرايه

 مرتضي منشاري نژاد فرهاد علي نژاد فرهاد علي )1(ايران و جهان تاريخ ادبيات

 ريمرتضي منشا  نژاد فرهاد علي  نژاد فرهاد علي )2(ايران و جهانتاريخ ادبيات 

  سميرا خليلي  محمدابراهيم مازني  محمدابراهيم مازني )1شناسي ( جامعه

  سميرا خليلي  محمدابراهيم مازني  محمدابراهيم مازني )2شناسي ( جامعه

 نژاد فرهاد علي  موسي اكبري  موسي اكبري سال سوممنطق و فلسفة

 مهسا عفتي مهسا عفتي مهسا عفتي شناسي روان

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  (اختصاصي) سيد محمدعلي مرتضوي - (عمومي) ام محمدياله  مدير گروه
  زهرا داميار (اختصاصي)-پوري (عمومي)فرهاد حسين  مسئول دفترچه
  ليلا ايزديمسئول دفترچه:–نسبفاطمه رسوليمدير:  گروه مستندسازي

  ليلا عظيمي (اختصاصي) - (عمومي) ياري فاطمه علي  آرا و صفحه چين حروف
  ان نعيميسور  ناظر چاپ
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  3: ةصفح  انساني نظام قديم عمومي             98اد مرد 18 آزمون -تابستان ةپروژ       
    

  
  
 )داود تالشي(  »1«گزينة  - 1

صورت مصدر يـا اسـم    شدن، غضب، غلبه (مصدر است بايد به قهر: عذاب كردن، چيره
 .اسم، پس غلط است) نه صفت است» آور عذاب« .صورت صفت معنا شود نه به

  ، لغت، فهرست واژگان)2فارسي ادبيات ( 
----------------------------------------------  

 )مجيد دليري(  »2«گزينة  - 2

  . است نادرست مورد 4 و درست مورد 6 مورد ده مجموع از
 به حرز معناي كه ايوان و اتاق ديوار :جرز) 2 ، گزاست سانتيمتر 104 معادل :ذرع )1

  زبان گرفتگي :تپق )4 بازو نه كتف و شانه :كَت )3. است شده استفاده آن جاي
  ، لغت، فهرست واژگان)2فارسي ادبيات (

 ----------------------------------------------  
 )داود تالشي(  »1«گزينة  - 3

  الف) حضر= ماندن در جايي= چون با سفر آمده است بايد (حضر) درست باشد نه (حذر)
  است.» نغز«املاي صحيح كلمه ) ب

واژگاني كه اهميت املايي توجه: در پيدا كردن غلط املايي در شعر و نثر، با توجه به 
قبل و بعد آن واژه نگاه كنيم و ارتباط معنايي يا تضاد يـا تناسـب آن واژه را    به دارند،

تـوانيم پـي بـه غلـط و درسـت       ميگاه  آن ،پيدا كنيمبا ساير واژگان موجود در جمله 
  بودن واژه ببريم!

 .آيد سفر در شعر و نثر مي ةعنوان مثال: حضر هميشه با كلم به
  )تركيبي، املا، 3فارسي زبان ( 

----------------------------------------------  
 )مجيد دليري(  »4«گزينة  - 4

 صحيح است.» عزم«املاي  آتش عزمت ( آتش عزم تو)
  )62صفحة ، املا، 2فارسي ادبيات ( 

----------------------------------------------  
 (محسن اصغري)  »4«گزينة  - 5

  جناس: كيست و چيست» وا: بليالست بربكم؟ قال«تلميح: اشاره دارد به آية 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  كار نرفته است. تضاد: سير و تشنه / تشخيص به»: 1«گزينة 
  معادله ندارد. تشبيه: گوي دل و چوگان عشق / اسلوب»: 2«گزينة 
 استعاره: دست مرگ و گريبان عشق / حسن تعليل ندارد.»: 3«گزينة 
 )تركيبي(ادبيات فارسي، آرايه،   

----------------------------------------------  
 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »1«گزينة  - 6

  آبرو -2آب جاري  -1آب: ايهام دارد »: الف«بيت 
  كند. نمايي مي آه خود بزرگ اغراق: شاعر در مورد تأثير»: ب«بيت 
  لعل: استعاره از اشك»: ج«بيت 
  درختي است با چوب سخت) خدنگ: مجازاً تير (معني واژة خدنگ:»: د«بيت 
  اسلوب معادله، مصراع دوم مثالي است براي اثبات مصراع اول»: هـ«بيت 
  تشبيه لفظ به پيمانه و معني رنگين به مدام (شراب)»: و«بيت 

قابـل  » هميشـه «مدام ايهام ندارد؛ زيرا بـه هـيچ وجـه در معنـي     » و«توجه: در بيت 
 )بيآرايه، تركيفارسي، ادبيات (  تفسير نيست.

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(    »1«گزينة  - 7

  »  صـفحة آيينـه سـاده بـود.    «سـه جزئـي بـا مسـند:      ةجمل ـ»: فعـل +  مسندنهاد+ «
 طـوطي  عكس«چهار جزئي با مفعول و مسند:  ةجمل»: نهاد+ مفعول + مسند + فعل«

  .»كرد زنگار مشرق را افق اين
 )45 تا 41هاي  هصفح، دستور زبان، 3 فارسي بانز(

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 8

 ،مفهوم مشترك ابيات مرتبط توصيه به نرمي و مدارا در مقابل مخالف و دشمن است
 .مفهوم مقابل آن مطرح شده است» 1«اما در بيت گزينة 

  )77صفحة  هوم،مف، 2فارسي ادبيات (

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »2«گزينة  - 9

» از كوزه همـان بـرون تـراود كـه در اوسـت     «با مفهوم عبارت » ب، هـ ، و«سه بيت 
عكـس مفهـوم خواسـته شـده هسـتند،      » الف، ج، ز«مفهوم سه بيت  .هماهنگ است

 يعني بيرون و درون متضاد هستند.
  )77صفحة  مفهوم،، 2فارسي ادبيات (

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  -10

كيد بر اين نكته هست كه انسان از عالم ملكوت و معناسـت و بـه   أها ت در ساير گزينه
  نيامده است. » 4«گردد. اين مفهوم در گزينة  همان جا برمي

  )62صفحة مشابه مفهوم، ، 2فارسي ادبيات (
----------------------------------------------  

 (كتاب زرد عمومي)  »2«گزينة  -11

  ، هر سه واژه درست معني شده است.»2« ةدر گزين
  اند: هايي كه غلط معني شده معاني درست واژه

  مراوده: دوستي، رفت و آمد»: 1«ة گزين
  كميت: اسب سرخ مايل به سياه»: 3« ةگزين
دوزنـد؛   لطيف كه آن را همچون خانه مـي  تنُُك و ةاي از پارچ كلّه: خيمه»: 4«ة گزين
  فهرست واژگان) لغت،، 2(ادبيات فارسي   عروسي ةبند، حجل پشه

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -12

 زشت: مذموم / عذاب كردن: قهر / زمين زراعتى: ضياع / زبون گرديده: مخذول
هاى زراعتى است كه در اين سـؤال بـه معنـى     ، به معنى زمينتوجه: ضياع، جمع ضيعت

  .در حالى كه ضيعت به معنى زمين زراعتى است نه ضياع ،زمين زراعتى ارائه شده است
 فهرست واژگان) لغت، ، 2(ادبيات فارسى 

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -13

  فصاحت : فساحتاملاي درست واژه
 )115 ةصفحاملا، ، 2(ادبيات فارسي 

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -14

 از آثار عباس خليلي است.» انتقام»: «1« ةگزين
 ةدربـار » راه بئرسـبع «اثـر معـروف    ةاثل مانين، بانوي انگليسي نويسـند »: 3« ةگزين
  ست و شاعر فلسطيني نيست.فلسطين ا ةفاجع
ايلياد، يكي از آثار حماسي هومر شاعر بزرگ قبل از مـيلاد يونـان اسـت.    »: 4« ةگزين

  رود. هاي ادبيات جهان به شمار مي اين كتاب از شاهكار
 بخش اعلام)تاريخ ادبيات، ، 2(ادبيات فارسي 

----------------------------------------------  
 )اب زرد عموميكت(  »4«گزينة  -15

 پرستان مانند سور (جشن، شادي) ما است.) تشبيه: (ماتمِ تن
  براي ديگران و مانند رايت (پرچم) براي ماست.) تابوتمانند » دار(«

منصور « -2ياري كرده شده و پيروز، معني مورد نظرِ شاعر،  -1ايهام تناسب: منصور: 
  تناسب دارد.» دار«كه با » حلاّج

  ): سور بودنِ ماتم (جشن و شادي بودنِ اندوه و عزا)تناقض (پارادوكس
به ماجراي به دار آويخته شدن منصـور حلّـاج   » منصور و دار«هايي مانند  تلميح: واژه

  تلميح دارند.
 )، تركيبيآرايه، 2ادبيات فارسي (

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -16

 اميد / كنايه: (هوا خواه بودن) و (به بوى كسى بودن)   - 2رايحه    - 1يهام: بو  : ا1 ةگزين
  خوشمزه / كنايه: لاله دميدن از خون ديده- 2فرهاد   ةمعشوق - 1: ايهام: شيرين  2 ةگزين
  مركز سپاه / كنايه: خيال پختن -2دل    -1: قلب: ايهام   4 ةگزين

  است اما ايهام ندارد. ، عنان دل به كسى دادن، كنايه3 ةدر گزين
 )، تركيبي آرايه، 2(ادبيات فارسى 

فارسي ادبيات و زبان 
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  4: ةصفح  انساني نظام قديم عمومي             98اد مرد 18 آزمون -تابستان ةپروژ       
    

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -17

 فنا و خدا، سجع ندارند.
ها، با توجه به تعريف سجع و در نظـر   توجه: طرفين سجع ارائه شده براي ساير گزينه

  رسد. برانگيز به نظر مي سجع، تأمل ةلفظي جهت ارائ ةگرفتن حذف فعل به قرين
 ) تركيبي ، آرايه، 2(ادبيات فارسي 

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -18

به اين مفهـوم اشـاره شـده اسـت كـه:      » 4و 3، 1«هاي  سؤال و گزينهصورت در بيت 
آدميت به چشم و گوش و ظاهر آدمي نيست و انسان بودن، به جز ظاهر انسان اسـت   

قدر هستند. اما در  ارزش و بي گويد: اگر چه مردمان در نظر تو بي مي»2« ةيناما در گز
  نظر خردمندان، بزرگ و با ارزش هستند.

 )137 ةصفحمفهوم، ، 2(ادبيات فارسي
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »1«گزينة  -19

ها و زيبارويان هـر دو عـالم    زيبايي مفهوم بيت سؤال، ترجيح دادن معشوق حقيقي بر
  شود. نيز همين مفهوم دريافت مي» 1« ةاست و از گزين

 )91 ةصفحمفهوم، ، 2(ادبيات فارسي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -20

 ـ    بـرى و   ىدو بيت الف و ب، تقابل (تضاد) معنايى دارند. در بيت الـف، شـاعر سـزاى ب
داند اما در بيت ب، عكس اين موضوع بيـان شـده  و     ثمرى را نيستى و نابودى مى بى

  برگ و بار و ثمر داشتن را عامل نابودى دانسته است.
 )138 ةصفحمفهوم، ، 2(ادبيات 

----------------------------------------------  
  
  
  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  -21
زبان ما »: لساننا«گره / »: العقدة«باز كند / »: أن يحلّ«اهيم / خو مي»: نريد«

  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  جا) ما را گرامي دارد. (در اين»: يعظِّمنا/ «
---------------------------------------------- 

   )88(كنكور سراسري   »2«گزينة  -22
» 4« گزينـــةو در » اگـــر«و » از» «3« گزينـــة، در »او را» «1«گزينـــة در 

 )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  زايد هستند.» همان«

---------------------------------------------- 

  (مجيد همايي)  »1«گزينة  -23
دسـتانمان را از گنـاه حفـظ    «هـاي عبـارت مضـارع هسـتند، بنـابراين:       فعل
 »كنيم! كنيم و با راستگويان معاشرت مي مي

 ي))، ترجمه، تركيب2(عربي (  
----------------------------------------------  

  (مجيد همايي)    »3«گزينة  -24
كـه روزگـار تـو را     خودت را پند بده قبل از آن«عبارت صورت سؤال:  ترجمة

بـر مـا واجـب اسـت كـه از      «گويـد:   كه مي» 3« گزينةكه تنها با » پند دهد!
 مفهوم است. هم» ديگران براي خودمان عبرت بگيريم!

 هاي ديگر: ح گزينهتشري

 نادرست است.» دهد كه به آخرت توجه كنند! دنيا مردم را پند مي»: «1«گزينة 
» كـه از او بخـواهيم!   دهد مگر بعـد از ايـن   روزگار ما را پند نمي»: «2«گزينة 

  نادرست است.
  نادرست است.» هاي انسان برتر است! پند روزگار از تجربه»: «4«گزينة 

  تركيبي))، مفهوم، 2(عربي (  
----------------------------------------------  

   )عمادالدين صالحيان(  »3«گزينة  -25
ورزنـد:   حـرص مـي  »/ الـّذين «كـه:   كساني»/ قلوب«ها:  قلب»/ سماء«آسمان: 

جـاي  »/ الحـزن «غـم:  »/ تقربّ، قـرب «نزديك شدن: »/ يحرصون، يطمعون«
 يب، تركيبي))، تعر2(عربي (  »  قيملا تستقرّ، لات«گيرد:  نمي

   )91(كنكور سراسري   »4«گزينة  -26
تعريـب نادرسـتي   » كنـّا نـتعلمّ  «نامناسـب و  » اللـّاتي «در عبارت اين گزينه، 

 )، تعريب، تركيبي)2(عربي (  است.» آموختيم مي«معني  است؛ زيرا به
----------------------------------------------  

   )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -27
 هاي ديگر: زينهتشريح گ

 مضاف به ضمير ياء است و اعرابش تقديري است.» إبن»: «1«گزينة 
  مقصور هستند و اعرابشان تقديري است.» المرضي و الهدي»: «2«گزينة 
  مقصور است و اعرابش تقديري است.» العلي»: «4«گزينة 

  )46تا  43هاي   )، انواع اعراب، صفحه2(عربي (  
 ----------------------- -----------------------  

   (فائزه جعفري)  »2«گزينة  -28
(جاهدان+ي= جاهداي) خبر و مرفوع به علامت اعـراب  » جاهدا«اسم مثناي 

 باشد و تقديري نيست.مي» الف«فرعي 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  اسم منقوص و تقديراً مجرور به حرف جر است.» الأيدي»: «1«گزينة 
  و تقديراً مجرور است.» ياء« وحدةبه ضمير متكلم  اسم متصل» أرض»: «3«گزينة 
  اسم منقوص، خبر و مرفوع به اعراب تقديري است.» ملاقي»: «4«گزينة 

  )44و  33ي  ها )، انواع اعراب، صفحه2(عربي (  
----------------------------------------------  

   االله نوروزي) (ولي  »2«گزينة  -29
 هاي ديگر: تشريح گزينه

 است.» كسره«منصوب با اعراب فرعي » صدقات« كلمة»: 1«ة گزين
  است.» كسره«منصوب با اعراب فرعي » سيئات« كلمة»: 3«گزينة 
 است.» الف«منصوب با اعراب فرعي » أخا« كلمة»: 4«گزينة 

  )35تا  33ي  ها )، انواع اعراب، صفحه2(عربي (  
----------------------------------------------  

   (احمد طريقي)  »1«گزينة  -30
 كلمـة بـه اسـت كـه     جا، يك فعل متعدي به دو مفعول در اين» اجعل« كلمة

  منصوب به اعراب تقديري است. به دوم،  عنوان مفعول به» نصيب«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  به و منصوب به اعراب اصلي هستند. ، دو مفعول»معجزةَ و شفاء»: «2«گزينة 
به واقع شده و منصوب به  سم منقوصي است كه مفعولا» داعي»: «3«گزينة 

  اعراب اصلي است.
بـه و منصـوب بـه اعـراب      جمع مؤنث سالم و مفعول» السيئات»: «4«گزينة 

  فرعي كسره است.
  )44و  43ي  ها )، انواع اعراب، صفحه2(عربي (  

----------------------------------------------  
  )96(كنكور رياضي   »4«گزينة  -31

: چـه آن  الزَم: پاي هـا   بند باش/ التفكُّر و التعلُّم: بر تفكُّر و آموزش/ فَهما أمرانِ
دو امري هستند كه/ قد شَجع الإسلام المسلمين: اسلام مسلمانان را تشـويق  

: از ابتداي ظهورش كرده است/ بِهما: بدان ِِها/ منذُ ظُهوره  
 هاي ديگر: تشريح گزينه

انـد از مـوارد    مور، ظهور اسلام، تأكيد بـوده و تشـويق شـده   اين ا»: 1«گزينة 
  نادرست است.

تعليم بر تو واجب است، اين دو امر و تأكيد كرده است از مـوارد  »: 2«گزينة 
  نادرست است.

  پس متعهد باش و زيرا از موارد نادرست است.»: 3«گزينة 
  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  

 )2عربي (
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  ترجمة درك مطلب:
زنـد، و دومـي    ها پرگويي است كه فقط حرف مي اند: اولين آن مردم سه دسته«

دهد و سومي مـردم را بـا كـار غـافلگير      گويد و به دنبال سخن كار انجام مي مي
كه قبل از وقوع كار سخن بگويد! اولـي شـبيه طبـل توخـالي      كند بدون اين مي

كار  ايد چهفهمد ب ها بسيارند! دومي مي آيد، و آن است كه از آن جز صدا در نمي
كه او فخرفـروش   كند. جز اين دهد با صراحت بيان مي چه انجام مي كند پس آن
گذار است! و سومي تعدادشان بين مردم اندك است و او در انجـام   و بسيار منت

دهـد.   سروصدا را ترجيح مـي   گيرد و كار بي كارهايش از پنهان كردن كمك مي
ا نيازمنديم! چـه بسـيار اشخاصـي را    ه اين همان بهترين مردم است و ما به اين

كنند اما مدتي بعـد   هاي بسيار فريبنده بيان مي ايم كه سخنان زيبا و وعده ديده
بينـيم   هـا را مـي   كه آن شود يا اين ها برملا مي شود و دروغ آن ها فاش مي راز آن

كنند ولي ايشان از ما انتظار دارنـد   هايشان تلاش مي كه براي عملي شدن وعده
  »  ها را بستاييم! كه كارهاي آن خن نگوييم مگر اينكه س

----------------------------------------------  
  )96(كنكور رياضي   »4«گزينة  -32

هـا چيزهـايي    از آن«مطابق متن، امر زيبا نزد گروه سوم ايـن اسـت كـه مـا     
 »بينيم! چه كه توقع داريم، مي تر از آن بيش

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 » ايم! ها جز آزار و بدي نديده از آن«عبارت:  ترجمة»: 1« گزينة
  »كنند! ها با تلاش و جهاد كار مي بينيم كه آن مي«عبارت:  ترجمة»: 2«گزينة 

ــة  ــة»: 3«گزين ــارت:  ترجم ــده  از آن«عب ــورد وع ــا دروغــي در م هايشــان  ه
  )، درك مطلب، تركيبي)2(عربي (  »ايم! نديده

--------------------------- -------------------  
  )96(كنكور رياضي   »2«گزينة  -33
نادرست است، زيرا زيان » تر است! تر و سخت زيان جامعه از گروه دوم بيش«

  )، درك مطلب، تركيبي)2(عربي (  تر است. گروه اول بيش
----------------------------------------------  

  )96(كنكور رياضي   »2«گزينة  -34
پيش از بارش بـاران  «گويد:  م، اين گزينه است كه ميصفت مناسب گروه سو

 »رعد و برق نزن و سروصدا پيش از انجام كار ايجاد نكن!
  هاي ديگر: تشريح گزينه

هر كس حرمـت خـود را نگـه نـدارد حـرمتش      «عبارت:  ترجمة»: 1«گزينة 
 »شود! اش محترم شمرده نمي شود، پس او آن وقت در زندگي داشته نمي نگه

خـاطر زيبـايي    و از ناداني است كه نـادان را بـه  «عبارت:  ترجمة: »3«گزينة 
  »لباس او يا درخشش (زيبايي) صورتش احترام بگذاري!

بسيار كار كن و به (ريسمان) خداوند چنگ بزن «عبارت:  ترجمة»: 4«گزينة 
  »/ عجله نكن، زيرا ناتواني با عجله است!

  )، درك مطلب، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  )96(كنكور رياضي   »1«گزينة  -35
 باشد. مناسب مفهوم متن مي» زبان كار گوياتر از زبان گفتار است!«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
حقارت آدمي در زيادي سخنش است كـه بـه خـود مشـغولش     »: «2«گزينة 
 »مورد)! دارد (سخنانِ زياد بي نمي

زينت است و سكوت سلامت است / پـس وقتـي كـه    خاموشي »: «3«گزينة 
  »گويي پرگو نباش. سخن مي

هرگز نگو حسب و نسب من چنين و چنان اسـت / تنهـا اصـل    »: «4«گزينة 
  »دست آورده است. جوان چيزي است كه به

  )، درك مطلب، تركيبي)2(عربي (  

  )96(كنكور رياضي   »3«گزينة  -36
لُ وجوده بينَ النـّاسِ و هـو يسـتعَينُ    الثَّالثُ قلَي»  گذاري كامل عبارت: حركت

.  » عليَ قضاء اُمورهِ بالكْتمْانِ
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 پذيرد. مضاف است و تنوين نمي» قلَيلٌ»: «1«گزينة 
  پذيرد.  مضاف است و تنوين نمي» قضاء»: «2«گزينة 
اليه است و با اعراب  مضاف» وجود«خبر و مرفوع است و » قليلٍ»: «4«گزينة 

  گذاري، تركيبي) )، حركت2(عربي (  باشد. جر صحيح مي
----------------------------------------------  

  )96(كنكور رياضي   »1«گزينة  -37
ي مبن ـ -مبنـي  -متعـد  -مجردّ ثلاثي -للمتكلمّ مع الغير -فعل ماضٍ»: رأينا«

 البارز، و الجملة فعلية» نا«معتل و ناقص / فعل و فاعله ضمير  -للمعلوم
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 اند. نادرست» المستتر» أنا««و » للمتكلمّ وحده»: «2«گزينة 
  است.  نادرست» لازم»: «3«گزينة 
  است.  نادرست» أجوف»: «4«گزينة 

  )، تحليل صرفي و نحوي، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  )96(كنكور رياضي   »2«گزينة  -38
منصـرف / مسـتثني و    -معرفـة  -معرب -جامد -مفرد مذكر -اسم»: الصوت«

 مرفوع بإعراب الفاعل
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 اند. نادرست» و منصوب  مستثني«و » ممنوع من الصرف»: «1«گزينة 
  است.  شبهة) نادرست(صفة م» مشتق»: «3«گزينة 
  اند. نادرست»» الطبل«منه  المستثني«و » مؤنث»: «4«گزينة 

  )، تحليل صرفي و نحوي، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  )96(كنكور رياضي   »4«گزينة  -39
ه «و » ه«در اين عبارت ضمير « كـه مفـرد مـذكر اسـت     » المـوت «بـه  » لأنَّـ

 گردد و كاملاً صحيح است.  برمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 باشد. گردد و صحيح آن إليها مي در إليه به مديرة برمي» ه«ضمير »: 1«گزينة 
  باشد. گردد و صحيح آن أمه مي ضمير ها در أمها به هذا الطفّل برمي»: 2«گزينة 
» بعضـها «گـردد و صـحيح آن    در بعضه به أشياء برمـي » ه«ضمير »: 3«گزينة 

  باشد. مي» لها«گردد و صحيح آن  در لهَ به امُ برمي» ه«چنين ضمير  است. هم
  )، قواعد اسم، تركيبي)2(عربي (  

----------------------------------------------  
  )96(كنكور رياضي   »2«گزينة  -40

 در اين عبارت مشاراليه (اسم اشاره شده به آن) به كار نرفته است.
  هاي ديگر: زينهتشريح گ

 مشاراليه هستند.» المكان و السيدات»: «1«گزينة 
  مشاراليه هستند.» الجبل و القارة»: «3«گزينة 
  مشاراليه است.» المعلمونَ»: «4«گزينة 

  )، قواعد اسم، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  
 

 )آبادي مسلم بهمن(  »4«گزينة  -41
يت، هويت و خود حقيقي انسان وابسته به جسم او نيست؛ يعني مجزّا شخص

نه بايد با تغييرات دائمي جسم، شخصيت انسان بارها ) از جسم است. و گرمستقل(
قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد نيز . كه چنين نيست شد، در حالي عوض مي

  ، بنا شده است.كه خود حقيقي است» منِ ثابت«بر پاية پذيرش همين 
 )45ة صفح ،4 ، درس2(دين و زندگي  

 )2(دين و زندگي 
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 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -42
لهَيِ  ةَو إنَّ الدار الآخرَِ ا لهَو و لعَبالدنيا إلّ ةُو ما هذه الحيا«مطابق با آية شريفة 

دنيوي درجهت مندي به نحو مطلوب از حيات  شرط بهره» الحيوانُ لوَ كانوا يعلمَونَ
  . است ]و تلاش در راستاي آن[آخرت  ، علم به حقيقي بودن جهانبه آخرت سيدنر

ؤمنٌ فاَولئك كانَ و سعي لهَا سعيها و هو م ةَو من ارَاد الآخرَ«فرمايد:  قرآن كريم مي
 )52و  51 هاي هصفح ،5 ، درس2(دين و زندگي    »م مشكوراًيهسع

 ----------------------------------------------  
 )حسن فياض(  »1«گزينة  -43

نهايت، براساس حكمت الهي بايد در معاد پاسخ  نامحدود و بي تميل انسان به كمالا
 .گردد برداشت مي» …افَحَسبتمُ انََّما خلَقَناَكمُ عبثاً «داده شود. حكمت الهي از آية 

الهي، پاداش و  راري عدلـرقـراي بـاد بـرورت داشتن معـردن ضـرح كـت مطـجه
هايي بايد مطرح شوند كه در اين دنيا امكان نداشته باشند. مانند پاداش  مجازات

   شهادت در راه خدا و مجازات قتل نفس.
 )65و  64 ، 61هاي هصفح ،6 ، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )آبادي مسلم بهمن(  »4«گزينة  -44

، به بعد روحاني »خلَقاً آخرَ: آفرينشي ديگر«ت و متمايز در عبارت قرآني خلقت متفاو
آمده » … ةَالنُّطفَثمُ خلَقَنا «انسان نسبت داده شده است. اين تعبير در اواخر آية 

 )44و  43هاي  هصفح ،4 ، درس2(دين و زندگي    . است
----------------------------------------------  

 )حسن فياض(  »1«گزينة  -45
كند. آية دوم به  به قدرت الهي اشاره مي» قادرين«آية اول با توجه به كليد واژة 

  . كند كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده است اشاره مي  شخصي
 )67ة صفح ،6 ، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(  »1«گزينة  -46

گيريم  كنند. پس نتيجه مي فاسد اشاره مي شتگان در آية مذكور به هجرت از محيطفر
  . انسان به هر حال موظف به ترك گناه است، گر چه با تغيير محيط همراه باشد

 )69 ةصفح ،7 ، درس2(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -47
 و«ن شاهدان و گواهان روز قيامت، پيامبران و امامان هستند در عبارت قرآني بهتري
  . به آنان اشاره شده است» يينَ و الشُّهداءء باِلنَّب جي

 )81 و 80، 77هاي  هصفح ،8 ، درس2(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

 )آبادي مسلم بهمن(  »3«گزينة  -48
تقل دانستن هويت آدمي از جسم او، مجازات مجرمان بيست سال پيش يا با مس

تجليل از خادمان بيست سال پيش، عادلانه و عاقلانه است. زيرا همان افرادي هستند 
انسان، نشان از وجود بعد روحاني است كه  كه بيست سال پيش بودند. ثبات هويت

   .شده است به آن اشاره» …و نفَخَت فيه من روحي «در آية 
 )45و  43هاي  هصفح ،4 ، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(  »1«گزينة  -49

ها هنگام مرگ  انسان» …حتيّ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون «طبق آية 
كلَاّ «ن است: مة آيه چنيگويند: پروردگارا ما را بازگردان. پاسخ خدا در ادا (توفيّ) مي

   .»گويد. هرگز! اين صرفاً سخني است كه او مي»: «…هو قائلها  ةٌملكَا انَّه
 )71و  69هاي  هصفح ،7 ، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )بقا رضاييمحمد (  »3«گزينة  -50

نة قيامت، رسيدگي به اعمال آغاز برپا شدن دادگاه عدل الهي: با آماده شدن صح
شود. بر پا شدن دادگاه عدل الهي مقدم بر حضور شاهدان و گواهان در مرحلة دوم  مي

  )80ة صفح ،8 ، درس2(دين و زندگي             . دهد قيامت رخ مي

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -51
كارترين در  انبگو، آيا به شما خبر دهيم كه زي«كهف:  ةسور 104و  103آيات  ةترجم

كارها چه كساني هستند؟ كساني كه سعي و تلاششان در زندگي دنيا گم و تباه شد 
  » كنند بهترين عملكرد را دارند. در حالي كه گمان مي

  )53و  50هاي  ، صفحه5، درس  2(دين وزندگي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »1«گزينة  -52
النار يعرضون عليها « ةشدن بر آتش در هر بامداد و شامگاه كه در عبارت شريفعرضه 

بيان شده است مبين مجازات روحاني آل فرعون در جهنم برزخي » … غدواً و عشياً
  چنين مؤيد شباهت دنيا و برزخ در داشتن صبح و شام است.  و هم

  )70ة صفح، 7، درس  2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -53
ة انسان يس بيانگر امكان معاد جسماني در آخرت با توجه به خلقت اولي ةسور 79 ةآي
  باشد.  مي» ةها اول مرّالذّي انشأ«
)  ةص بيانگر ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي (با توجه به كلم ةسور 27 ةآي باطلاً

  )67و  66 ،63 ،61ي  ها ، صفحه6، درس  2زندگي  (دين و  باشد. مي
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -54
از پيامدهاي مهم ديدگاه انكار معاد براي انساني كه ميل به جاودانگي دارد، اين است 

تيجه به يأس، شود. در ن ارزش مي كه همين زندگي چند روزة دنيا نيز برايش بي
  شود. هاي روحي دچار مي گيري از ديگران و بيماري نااميدي وكناره

  )53 ة، صفح5، درس 2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »1«گزينة  -55
اول قيامت است و اين تغيير  ةها از حوادث مرحل تغيير در ساختار زمين و آسمان

شوند تا  ها و زميني ديگر تبديل مي ها و زمين به آسمان ن عميق است كه آسمانچنا
  مناسب احوال و شرايط قيامت گردند.

  )79ة صفح، 8، درس 2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -56
را در جامعه جاري سازد تا  فرمايد: هر كس سنت و روش نيكي (ص) مي  رسول خدا

ثواب آن اعمال را به حساب اين  ،كنند وقتي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل مي
  آن كم كنند. ةكه از اجر انجام دهند گذارند بدون اين شخص مي

  )73ة صفح، 7، درس 2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )عموميكتاب زرد (  »1«گزينة  -57
 به انكار معاد جسماني» و عظاماً انكم مخرجون …أيعدكم أنَّكم إذا متمّ « ةريفش ةآي

( اشراف  توسط ملأ يا همان آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت 
  اشاره دارد و بيانگر ديدگاه مادي آنان نسبت به مرگ است.  قوم)

  تحقيق)انديشه و  - 59ة صفح، 5، درس 2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -58
گيري، عواطف، احساسات و اخلاق همه  تفكر و انديشه، قدرت اختيار و تصميم ةقو

  مربوط به بعد روحاني وجود انسان است. 
  )47و  44 هاي هصفح، 4درس  2(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -59

 ةكند كه دفتر زندگي انسان با مرگ بسته نشود و هم حكمت خداوند اقتضا مي
االله لا اله « ةشريف ةكمالات كسب شده را از دست ندهد و جهان ديگري نيز باشد. آي

نيز خبر از » ديثالا ريب فيه و من اصدق من االله حالقيامة الاّ هو ليجمعنكّم الي يوم 
  )64و  63و  61هاي  ، صفحه6، درس 2(دين و زندگي   دهد.  برپايي قيامت مي

----------------------------------------------  
 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -60

و نفخ في الصور «زمر بيانگر نفخ صور اول و سپس صور دوم است:  ةسور 68 ةآي
الارض الاّ من شاء االله ثم نفخ فيه اخري فاذاهم  فصعق من في السماوات و من في

  )77ة صفح، 8، درس 2(دين و زندگي   .»قيام ينظرون
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 )محمد سهرابي(    »3«گزينة  -61
ترين چيز  انگليسي زماني گفت: سخت يكي از بهترين اساتيد زبان«ترجمة جمله: 

  .» دربارة يادگيري انگليسي فهميدن گرامر (دستور زبان) است
  هم درسينكتة م

جاي خالي چنين در مورد  كنيم و هم بعد از حرف اضافه از اسم مصدر استفاده مي
  )گرامر(   دوم، اسم مصدر در نقش مسند قرار گرفته است.

----------------------------------------------  
 )محمد سهرابي(    »3«گزينة  -62

هايي  آرمان همانكه عليه شود  ، دولت عاملي ميرخ دهداگر اين اتفاق «ترجمة جمله: 
  » كند. كار مي هاست آنحفظ  در صددكه 

  پرواز) 2  هدف )1
  )واژگان(  مسافر) 4  دولت   )3

----------------------------------------------  
 )محمد سهرابي(    »1«گزينة  -63

براي كشف قانون نيرو، با نتايج مختلف انجام  هاي متعددي تلاشقبلاً «ترجمة جمله: 
  .» ها به درستي مربع معكوس را نشان دادند برخي از آن بود كه شده

  به سرعت) 2  به درستي )1
  )واژگان(  احمقانه) 4  بلافاصله، فوراً )3

----------------------------------------------  
 )محمد سهرابي(  »4«گزينة  -64

هاي  ولي بحثپس از بحثي داغ، اين پيشنهادنامه مورد قبول واقع شد؛ «ترجمة جمله: 
 جكها به طول انجاميد، و در بيستم ماه مي،  ي براي ماهدانشگاهي راجع به قانون اساس

 »و دوستانش استعفا دادند.
  معاينه، آزمايش )2  ملتّ، كشور )1
  )گرامر(  بحث، مذاكره) 4  آموزش )3

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(    »3«گزينة  -65
تصادف (بروز) ها  گونه موقعيت در اين .تر برانيد لازم است كه آهسته«جمة جمله: تر

  .» است همواره ممكن
  متفاوت) 2  لازم، ضروري )1
  )واژگان(  عالي، كامل) 4  ممكن )3

----------------------------------------------  
 )شهاب اناري(    »2«گزينة  -66

ولي در حقيقت قيمت يك  ،ان خواهد بودگفته شده بود كه آن ارز«ترجمة جمله: 
  .» دلار شد 1000پروژة ساده بيش از 

  واقعيت) 2  هدف، پايان )1
  )واژگان(  انتخاب، چاره) 4  هدف )3

----------------------------------------------  
 )مقدم روزبه شهلايي(  »4«گزينة  -67
  درك كردن، فهميدن) 2  ترجيح دادن) 1
 يق كردنتحق) 4  آماده كردن) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »1«گزينة  -68
  قوي، قدرتمند) 2  رايج) 1
 پيوسته) 4  روشن، باهوش) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »2«گزينة  -69
  مهم طور به) 2  خلاصهطور  به) 1
  )كلوزتست(  احتمالاً) 4  اخيراً) 3

----------------------------------------------  
 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«گزينة  -70
  در امتداد) 2  بينِ، ميان) 1
  )كلوزتست(  درونِ) 4  در طيِ) 3

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -71
قهوه  هاي ندگان دانهده پرورشخواهيد بدانيد كه اولين  آيا واقعاً مي«جمله:  ةترجم

 »كردند؟ چگونه زندگي مي
  نكتة مهم درسي

و  ”-wh“پرسشي  ة، اول بايد كلم”noun clause“اسميه وارة  هطبق ساختار جمل
  )گرامر(  صورت خبري استفاده شود. بعد از آن جمله به

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -72
تصميم بگيرند كه آيا با  توانستند آن زوج اخيراً ازدواج كرده نمي«جمله:  ةترجم

 »كنند. اجارهكه آپارتماني  والدين زوجه زندگي كنند يا اين
  نكتة مهم درسي

  اسميه استفاده كرد. ةجمل ةدهند عنوان ربط توان به مي ”whether“ ةدهند از ربط
  )گرامر(

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -73
 »اي طولاني دارد. هوا تاريخچهآب و بيني  براساس متن، پيش«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -74
 »دارد.آن نجام ا هوا و روشآب و  بيني تعريف پيش تأكيد برمتن عمدتاً « جمله: ةترجم

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »1«گزينة  -75
هوا چه چيزي آب و بيني مدرن  ها در پيش متن در مورد نقش انسان«جمله:  ةترجم

 »كند؟ را بيان مي
  )درك مطلب(  »كار انسان يك ضرورت است.«

 ----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -76
 .»»زمان« كند به اشاره مي 2در نزديك به انتهاي پاراگراف  ”which“ ةكلم«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة  -77
 »اصلي متن چيست؟ ةايد«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(   »به آن نياز دارند ها انسانكه  مقدار خوابي«
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -78
 »مناسب براي خواب افراد دقيقاً مثل هم نيست. متن تعداد ساعات، براساس«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«زينة گ -79
 »در پاراگراف اول چيست؟ ”that long“ منظور نويسنده از«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(  »شش يا هفت ساعت خواب«
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »4«گزينة  -80
 »؟استي زير موافق ها يك از عبارت با كدامبه احتمال زياد نويسنده «جمله:  ةترجم

  »نياز دارند.روز در هر خواب ساعت  9تا  7طور كلي بيش از  كودكان و نوجوانان به«
  )درك مطلب(

 3زبان انگليسي 
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   سازي و مدل و آمار )1( يرياض
  

  

 

 (كوروش داودي)  »1«ة گزين -81

 x

x x x



 






      

3 3 12
3 4

1 2 2

2 3 3
2 3

13 3 2 2 1 2

 

  )59تا  50هاي  صفحهگيري،  رساني و ريشه توان)، 1(رياضي (  

----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »3«ة گزين -82

b a a a b
A ( ) ( )

ba

b a a

a b a b b

 
  

    


2 3 2 24 1
4

2 16 10
4 4 2 2 4

9
3

9 3 27
 

  ي:درسة توضيح نكت

a,bزير همواره برقرار است: (ة رابط 0(  

n na b
( ) ( )
b a

   

  )59تا  50هاي  گيري، صفحه رساني و ريشه )، توان1(رياضي (  

----------------------------------------------  

 (كوروش داودي)  »4«ة گزين - 83

( ) ( )

( )

( ) ( )

      


   

 
   
   

4 3 25 5 9 3 2 3 5 5 3 3
3 5 3 5

5 3 5 5 5 3 5 5
3 5 3 5

 

  )71تا  63هاي  گيري، صفحه رساني و ريشه ، توان)1(رياضي (  

----------------------------------------------  

 (مهرداد ملوندي)  »2«ة گزين -84

/

( )

  

     

    

3 3 3

3 33 3 3
3 3 3 3

2 24 3 81 10 0 003
32 8 3 3 3 3 10

10
4 3 9 3 3 4 3

 

  )71تا  63هاي  گيري، صفحه رساني و ريشه )، توان1(رياضي (  

----------------------------------------------  

  )امير زراندوز(  »2«ة گزين -85
a a b b ab

a b ab a b

(a b) (a b)

(a b )

a b a b

a b a b



    

      

     

   

     
         

2 2

4 2 2

2

2 2

4 4 2 117

2 4 4 4 121
4 4 121

2 11
2 11 9
2 11 13

 

  )95تا  87 هاي صفحهها و اتحادها،  اي چند جمله)، 1(رياضي (

 (كوروش داودي)  »1«ة گزين -86

A ( x ) x x

B (x )(x ) (x ) x

A B x x ( x )

x x x

x x (x )

    

      

     

    

    

2 2 2

2 2

2 2 2

2 2

2 2

2 1 4 4 1
3 1 1 3 1 3 3

4 4 1 3 3
4 4 1 3 3

4 4 2

 

  )90تا  78 هاي صفحهها و اتحادها،  اي )، چند جمله1(رياضي (
----------------------------------------------  

 بحيرايي) محمد(  »4«ة گزين - 87

x

(x )(x x )(x ) (x )(x )

x x ( )


      

      
   

2 3 3 3

26 2 6 6
2 2 4 8 8 8

8 64 2 64
8 64 56

 

  )95تا  87 هاي صفحهها و اتحادها،  اي )، چند جمله1(رياضي (
----------------------------------------------  

 عليا) (ليلا حاجي  »3«ة گزين - 88

 هر دو متغيرهاي كمي پيوسته هستند. دانشجويانگنجايش آب و وزن 
  هاي ديگر: ينهتشريح گز

، متغيركمـي پيوسـته و   تحريـر ال لـوازم مغازة مدادهاي يك طول »: 1«ة گزين
 هاي يك صندوق، متغير كمي گسسته است.تعداد نامه

افــراد،  گــروه خــونيميــزان بارنــدگي متغيــر كمــي پيوســته و »: 2«ة گزينــ
  متغيركيفي اسمي است.

دانشـجويان،   دطـول ق ـ ميزان تحصيلات، متغيركيفي ترتيبـي و  »: 4«ة گزين
  متغير كمي پيوسته است.

  )38تا  36هاي  صفحهمتغيرهاي تصادفي، سازي،  (آمار و مدل

----------------------------------------------  
  عليا) (ليلا حاجي  »1«ة گزين -89

   با توجه به اطلاعات مسئله داريم:
    42 28    مچهارة درصد فراواني نسبي دست 14

/ n n
n
      

7 100 14 0 14 7 50   

  درسي:ة توضيح نكت

if  فراواني مطلق هر دسته وn هاستتعداد كل فراواني.  

  if

n
 100دستة  درصد فراواني نسبيiام  

  )57تا  46هاي  صفحهها و جدول فراواني،  داده بندي دستهسازي،  (آمار و مدل

----------------------------------------------  
  عليا) (ليلا حاجي  »2«ة گزين -90

هاست، پس  آخر برابر تعداد كل دادهدستة با توجه به آن كه فراواني تجمعي 
 برابر است با: aاست. پس مقدار  20ها  تعداد كل داده

a a       3 6 4 20 20 13 7  

  دوم برابر است با: فراواني تجمعي دستة bو 

  b

a b

  
    

3 6 9
7 9 16

  

  )57 و 56هاي  هصفحها و جدول فراواني،  بندي داده دستهسازي،  (آمار و مدل 

a,b(غيرقابل قبول، چون   0( 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  9: ةصفح    انساني نظام قديم    98 مرداد 18آزمون نامة  پاسخ
  
  سال سومرياضي   
  

 كشفي) (ستاره عارف  »2«ة گزين - 91

yصورت  تابع خطي را بهة اگر ضابط mx n  گاه  ويسيم، آنبنn   برابـر
  هاست. تقاطع نمودار با محور عرضة با عرض از مبدأ يعني عرض نقط

  ترين عرض از مبدأ را دارد. ، كم»2«ة تابع گزين
y x y x n         7 7 7  

  هاي ديگر: تشريح گزينه

y    »:1«ة گزين x y x n       
23 2 9 3 33  

y    »:3«ة گزين x y x n      2 2 2  

y  »:4«ة گزين x y x n       
12 4 2 22  

  )35تا  33هاي  صفحهتابع، (رياضي سال سوم، 
----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«ة گزين - 92

yهـاي خطـي بـه فـرم      تابع ةخانواد mx 1  نقطـة  ، همـواره از( , )0 1  
 گذرند. مي

  )38و  37هاي  صفحهتابع، (رياضي سال سوم،   
----------------------------------------------  

 فدايي) (مجيد  »3«ة گزين -93

Pyيك تابع تواني به شكل  f (x) kx    اسـت كـه در آنk  عـدد  هـر 
 عددي طبيعي است، بنابراين: Pتواند باشد و  ثابت غيرصفري مي

x
y x ( R, N)   

4 41 1 42 2 2   

  ها:تشريح ساير گزينه

y   »:1« گزينة x ( N)
x

   3
3
5 5 3   

y     »:2«گزينة  ( x) x ( N)    2 212 24   

y   »:4«گزينة  x ( N) 
5
3 53 3  

 )41ة صفحتابع، م، (رياضي سال سو  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »2«ة گزين - 94

زيرا با سرعت يكسان  درست است.» 2«ة با توجه به متن سؤال، نمودار گزين

 بـه صـورت  از خانه تا نيمة راه رفتـه و سـپس برگشـته    
فاصله

زمان

در  و 

توقـف در   ت مدرسـه و تر به سم ادامه توقف در خانه و حركت با سرعت بيش
  ) است.2مدرسه به صورت نمودار گزينة (

  )26ة صفحتابع، (رياضي سال سوم،   
----------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »3«ة گزين - 95

y تابع نمودار (x )  21 y تابع ، همان نمودار2 x است كه رأس  2
  واحد به سمت بالا انتقال يافته است. 2و  چپواحد به سمت  1ن آ

  )49تا  43هاي  صفحهتابع، (رياضي سال سوم،   

 )داودي(كورش   »4«ة گزين - 96

y y k ( ) (k ) (k )B A
x xB A (k ) k (k )

      
    

      

2 2 21 1 1 12 2 25 6 1 1
 خط شيب 

  )28و  27هاي   صفحهتابع، (رياضي سال سوم، 
----------------------------------------------  

 (سيدعلي حسيني)  »3«ة گزين - 97

هاي  با توجه به نمودار، عرض از مبدأ تابع، عددي مثبت است؛ بنابراين گزينه
بايـد   xنادرست است. چون شيب تـابع منفـي اسـت، ضـريب     » 4«و » 2«

  صحيح است.» 3«ة بنابراين گزين ،منفي باشد
 )37و  36هاي   صفحهتابع، (رياضي سال سوم،   

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«ة گزين -98

ــابط   ــه ض ــه ب ــا توج ــابع دادهة ب ــده ( ت fش (x) x   ــط )، 2 ــيب خ  ش
)m  1 (اراي دكـه  » 4«و » 3«هـاي   گزينـه خـط  بنـابراين   ،است منفي

nد. چون عرض از مبدأ (شون هستند، حذف مي مثبت شيب  2  منفـي (
قطـع كنـد،    پـائين مبـدأ  ها را در  است، بنابراين نمودار خط بايد محور عرض

  خواهد بود.» 1«ة شود و پاسخ صحيح گزين نيز حذف مي» 2«ة بنابراين گزين
 )35 تا 33هاي    صفحهتابع، (رياضي سال سوم،    

----------------------------------------------  

  (سيدعلي حسيني)  »3«ة گزين - 99
x y  2 1 0 

y x y x    
1 12 1 2 2  

  
  

   گذرد. هاي اول، دوم و سوم مي  با توجه به شكل، خط از ناحيه
  )35تا  33هاي  صفحهتابع، (رياضي سال سوم، 

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«ة ينگز -100

  
x

m
( )

y (x ) y x y x

y



  

 
         

   0

5 1 4 13 1 4
5 1 3 5 3 2

0 2 2

    

 است. 2بنابراين عرض از مبدأ خط برابر 

  )42 تا 27هاي  هصفحتابع، (رياضي سال سوم،   

----------------------------------------------  
  اقتصاد    

  
  

 )87خارج كشور كنكور (    »3«گزينة  - 101

د، ايجاد اشتغال كامل و مبارزه با بيكاري يكي از اهداف دولت در عرصة اقتصا
كوشـند شـرايط رونـق اقتصـادي را      ها مي براي تحقق اين هدف، دولت .است

 فراهم آورند.

  )56صفحة ، دولت و اقتصاد(اقتصاد،   
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 (مهسيما آذركردار)  »2«گزينة -102

سازي تأكيد  نادرست است. در مكتب اقتصاد آزاد، اقتصاددانان بر خصوصي -
  كنند كه حضور دولت هرچه كمتر، بهتر. القا مي دارند و چنين

  درست است. -
  درست است. -

  )64و  59هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه  
 ---------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »3« گزينة -103

ريال كه به ازاي آن مقدار عرضه و تقاضـا بـا هـم     750الف) در سطح قيمت 
و به آن نقطة تعادلي گفته  Bرسد يعني در نقطة  ار به تعادل ميبرابرند، باز

  شود. مي
بازار با مازاد عرضه  3  ريال يعني رديف 750هاي بالاتر از  ب) در سطح قيمت

  رو است. و يا كمبود تقاضا روبه
ا كيلـو از كـالا را تقاض ـ   400ريـال، تقاضـاكنندگان    600ج) در سطح قيمت 

كننـد در   كيلو از كالا را توليد مي 200دارند در حالي كه توليدكنندگان تنها 
  نتيجه خواهيم داشت:

,ريال  200 600 120   ريال 600حداكثر درآمد توليدكنندگان در سطح قيمت 000
  )49تا  46هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتي)  »2«زينةگ -104

گذاري در اقتصاد: دولـت بـراي هـدايت اقتصـاد در      وضع قوانين و سياست -
مسير مطلوب و موردنظر خود و بـا هـدف ايجـاد نظـم و انضـباط در عرصـة       

را بـراي  هـايي   هاي اقتصادي جامعه، قوانيني را وضع كرده و سياسـت  فعاليت
  كند. اجرا در كشور طراحي مي

دمات: ممكن است در بعضـي شـرايط خـاص، دولـت بـه      عرضة كالاها و خ -
ترتيب،  مؤسسات توليدي و تجاري را تحت پوشش بگيرد و بدينناچار برخي 

در بازار بعضي كالاها و خدمات درگير شود. اين وضعيت به دليل بروز جنـگ  
تحميلي در كشور ما اتفاق افتـاد و دولـت بـه ناچـار مالكيـت و ادارة برخـي       

  توليدي را به عهده گرفت.واحدهاي صنعتي و 
  )59و  58هاي  ، صفحهدولت و اقتصاد(اقتصاد،    

 ---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »3«گزينة - 105

,ريال , , ,  15 000 000 12 180 000   بهاي سالانة كارگاه توليدي اجاره 000
,ريال   , ,   900 000 10 12 108 000   مندانحقوق سالانة تمامي كار000

  , , 
20 108 000   آلات توليدي هزينة استهلاك سالانة ماشين 000100

,ريال    , 21 600 000  
  هاي سالانة بنگاه = مجموع هزينه  

  , , , , , , , ,  180 000 000 108 000 000 150 000 000 21 600 000  
,ريال    , 459 600 000    

,ريال    , ,  900 800 000 720 000   درآمد 000
  مد = سوددرآ -هزينه   

,ريال    , , , , ,  720 000 000 459 600 000 260 400 000    
,ها بيشتر است بنـابراين توليدكننـده    ميزان درآمد از هزينه ,260 400 000 
  ريال سود كرده است.

  )38و  37هاي   (اقتصاد، توليد، صفحه  

 (مهسا عفتي)  »3« گزينة -106

 ــ    ــودن ك ــران ب ــل گ ــه دلي ــادلي ب ــة تع ــالاتر از نقط ــت ب ــطح قيم الا، در س
كننـدگان بـه    كـه مصـرف   پردازند در حـالي  توليدكنندگان به توليد بيشتر مي

  دهند. خريد و مصرف كالا تمايل نشان نمي
  ها: تشريح ساير گزينه

دهنـدة مقـادير    نشـان  Sمقـادير تقاضـا و منحنـي     Dمنحني »: 1«گزينة 
  باشد. عرضه مي

افتد كه قيمـت از سـطح    در بازار هنگامي كمبود عرضه اتفاق مي»: 2«گزينة 
كننـدگان موفـق بـه     تر باشد، در نتيجه گروهي از مصرف قيمت تعادلي پايين

  خريد كالاي مورد نياز خود نخواهند شد.
صعودي بودن منحني عرضه بـه ايـن معناسـت كـه بـا افـزايش       »: 4«گزينة 

اهد يافت و در مقابل با كاهش قيمت، مقـدار  قيمت، مقدار عرضه افزايش خو
  يابد. عرضه نيز كاهش مي

  )49تا  46ي  ها (اقتصاد، بازار، صفحه   
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 107

  هالف) تراكتور براي كشاورز: سرماي

  هاي صيادي: منابع طبيعي (زمين) دريا در فعاليت
  ن: عوامل انسانيكارآفري

   هسرمايونقل:  هاي حمل كاميون براي شركت
  هاي صنعتي: منابع طبيعي (زمين) مواد خام استخراج شده از معادن در فعاليت

) انسان نسبت به ساير عوامل توليد از اهميت خاصي برخوردار است و بـه  ب
مـل  رود، زيرا وظيفـة تركيـب سـاير عوا    شمار مي عنوان برترين عامل توليد به

  توليد را نيز برعهده دارد.
  )40 و 39هاي  هتوليد، صفح (اقتصاد،   

 ---------------------------------------------  

 ، با تغيير)93(خارج از كشور   »2«گزينة  -108

بـا هـم   » كننـدگان  مصـرف «وسيلة  الف) قيمت يك كالا و مقدار خريد آن به
تقاضـا كـاهش يافتـه و در    دارند. با افزايش قيمـت، مقـدار   » رابطة معكوس«

  يابد.  مقابل، با كاهش قيمت، مقدار تقاضا افزايش مي
 توانند به سـراغ هـر   در وضعيت رقابت، خريداران قدرت انتخاب دارند و مي -

  يك از فروشندگان بروند.
هرچه تعداد توليدكنندگان در بازار زيـادتر باشـد، اتحـاد و همكـاري بـين       -

  شود. تر مي ها كم آن
كنندگان كـالا توليـد    بيش از مقدار تقاضاي مصرف» توليدكنندگان«ب) اگر 

ــد و مصــرف ــد     كنن ــدار تولي ــيش از مق ــداري ب ــه مق ــد ب ــدگان بخواهن كنن
رفتـار  «كالا خريداري كنند، دچار مشكل خواهند شد. پس » توليدكنندگان«

اين دو گروه بايد هماهنگ باشد و عـاملي كـه ايـن همـاهنگي را     » اقتصادي
  است.» قيمت كالا«كند،  ه و تقاضا را مساوي هم ميايجاد و عرض

ج) هرگاه در بازار، قيمت در سطح قيمت تعـادلي نباشـد، عـواملي آن را بـه     
  كشانند. سمت قيمت تعادلي مي

  )52تا  43هاي   صاد، بازار، صفحه(اقت  
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 (نسرين جعفري)  »3« گزينة - 109

,    الف) , , , 50 000 000 4 12 500  = تعداد خانوارها 000
 كنند. جويي مي تعداد خانوارهايي كه در مصرف برنج صرفه=     

  , , , , 
2012 500 000 2 500 000100  

,كيلوگرم  , , , 2 500 000 2 5 000   جويي شده در ماه  = مقدار برنج صرفه000
  جويي شده در سال  = مقدار برنج صرفه  

,تن    , , , ,   5 000 000 12 60 000 000 1000 60 000  
  جويي شده ج صرفه= جمعيت جديد استفاده كننده از برن  ب) 

,ميليون نفر   , , ,  
250 000 000 20 000 000 205  

  جويي شده = تعداد خانوارهاي جديد استفاده كننده از برنج صرفه     ج)  
,ميليون    , , ,  20 000 000 5 4 000 000 4  

    د)  
60 3

320 16
ÂÄ¼]ï¾ÎoÅ ·HqÃ¶

RHjnH» ®¨  

كه ميزان  هزار تن در سال است، در حالي 60جويي  هـ) در حال حاضر صرفه
ــرنج و ــا   320اردات ب هــزار تــن  260هــزار تــن در ســال اســت. بنــابراين ب

تـر (  جويي بـيش  صرفه 320 60 نيـاز از واردات بـرنج    )، كشـور بـي  260
  شود. مي

  )40 توليد، صفحة(اقتصاد،    
 ---------------------------------------------  

 )88كنكور سراسري (  »2«گزينة  - 110

بعضي شرايط خاص، دولت به ناچار برخي مؤسسات توليـدي  ممكن است در 
و تجاري را تحت پوشش بگيرد و بدين ترتيب در بازار توليد و عرضه بعضـي  

دليل بروز جنگ تحميلـي در   درگير شود. اين وضعيت به» كالاها و خدمات«
ناچار مالكيت و ادارة برخي واحدهاي صـنعتي   كشور ما اتفاق افتاد و دولت به

  عهده گرفت. دي را بهو تولي
  )58صفحة ، دولت و اقتصاد(اقتصاد،    

----------------------------------------------  
  هاي ادبي آرايه

  

  

 )حميد محدثي(    »2«ة گزين - 111

  استعاره از عشق است.» آتش سوزان«
  )65ة صفح، بيانهاي ادبي،  (آرايه  

----------------------------------------------  
 پور) خان (سپهر حسن  »2«ة گزين - 112

فريـب  «و » دسـت عشـق  «، »فروختن دريا جلوه«ترتيب  ها، به در ساير گزينه
» بساط چهره«، »2«ة مكنيه و تشخيص هستند. در بيت گزينة استعار» زلف
  تشبيهي است.ة اضاف

  )71ة صفحبيان، هاي ادبي،  (آرايه
----------------------------------------------  

 (حميد محدثي)    »3«زينة گ - 113
  ها: آراية تشخيص در ساير گزينه

  خجالت كشيدن و سر به زير انداختن طوبي»: 1«گزينة 
  خواري طوطي وظيفه»: 2«گزينة 
  چشم زمانه»: 4«گزينة 

 )71ة صفح، بيانهاي ادبي،  (آرايه  

 )محسن فدايي(  »4«گزينة  - 114

 استعاره از چهرة معشوق است.» آفتاب«
  )71و  65هاي  ، صفحهبياني، هاي ادب (آرايه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1«ة گزين - 115

هاي انساني به غيرانسـان اسـت.    انگاري (تشخيص) نسبت دادن ويژگي انسان
نيـز بـه   » بوسه زدن«براي خاك، پيشاني تصور شده و » 1«ة در عبارت گزين

دشـت،  «هاي ديگر، بـه ترتيـب بـه     ينهها نسبت داده شده است. در گز اشك
  است.  هاي انساني نسبت داده شده ويژگي» خيال و نوروز

 )71ة صفحبيان، هاي ادبي،  (آرايه

----------------------------------------------  
 (حميد محدثي)    »1«گزينة  - 116

  .مصرحه هستند هر دو استعارة» نرگس«و » سنبل«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اسـتعارة مكنيـه و تشـخيص    » خون به جگر كردن لب معشوق»: «2« گزينة
  است.

استعارة مكنيه و تشخيص » از بند جستن و شوريده بودن زلف»: «3«گزينة 
  است.

  استعارة مكنيه و تشخيص است.» شرح دادن صبا»: «4«گزينة 
  )71و  65هاي  صفحه، بيانهاي ادبي،  (آرايه  

------------------------------- --------------  
 (منوچهر شعباني)  »2«ة گزين -117

اسـت و    تشـبيه شـده  » در«تشبيه بليغ است، زيرا زبان دري بـه  » در دري«
مكنيه از دريا است و تشبيه در اصـل، دريـاي خـاطر بـوده      ةاستعار» خاطر«

  مصرّحه در اين بيت وجود ندارد.ة است. استعار
 هاي ديگر: تشريح گزينه

استعاره از شاهان و بزرگان و تشبيه لفـظ دري بـه در   » خوكان»: «1«گزينة 
  قيمتي.   

  تشبيه.» لب لعل«استعاره از معشوق و محبوب و » باغ لطافت»: «3«گزينة 
  ».سر«استعاره از » گوي«تشبيه و » ميدان ارادت»: «4«گزينة 

  )65و  54هاي   صفحهبيان، هاي ادبي،  (آرايه
----------------------------------------------  

 (حسن روزپيكر)  »1«ة گزين - 118

  (الف و ح) استعاره وجود ندارد.» 1«ة در ابيات گزين
» عـرش ة جان، دامـن حسـن، كنگـر   ة چهر«به ترتيب » ب، ث، چ«در ابيات 

 مكنيه دارند.ة استعاري هستند و استعارة اضاف
» معشوق«استعاره از » سرو سهي«و » ماه مهرافروز«، »ت«و » پ«در ابيات 

 ستند.ه
دو «و » چشـمان خمـار يـار   «اسـتعاره از  » دو نـرگس جـادو  «، »ج«در بيت 

  است.» زلف سياه يار«استعاره از » سنبل هندو
  )71و  65ي  ها صفحه بيان، هاي ادبي، (آرايه 

----------------------------------------------  
 (اصلان قزللو)   »3«ة گزين - 119

 مصرّحه ةخون: باده (شراب) : استعار چكيده
  مكنيه (تشخيص)استعارة هاي درخت انگور: تن رزان: خوشه آبلة
  مكنيه (تشخيص) هاي آسمان: استعارةرخ فلك: ستاره آبلة

  مصرّحه ةعروس خاوري: خورشيد: استعار
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  هاي ديگر: تشريح گزينه
ترتيـب   بـه » تـر  مشك «و » كافور خشك«، »روي آهوي آتشين»: «1«ة گزين

 هستند.» شب«و » روز«، »خورشيد«مصرّحه از ة استعار
ه (تشـخيص) / گريسـتن شمشـير:     اسـتعارة  قـدح:   ةخنـد »: 2«ة گزين مكنيـ

  مكنيه (تشخيص) استعارة 
ه   : دست صبر، آستين عقل، پاي دل، دامـن قـرار  »: 4«ة گزين اسـتعارة مكنيـ

  (تشخيص)
  )71و  65هاي  صفحهبيان، هاي ادبي،  (آرايه

 ---------------------------- ------------------  
 )محسن فدايي(  »2«گزينة  -120

اسـتعاره از  » بتـان «مصـرحه:   ةتشـبيه: سلسـلة زلـف / اسـتعار    »: الف«بيت 
  معشوقان است.

در مصـراع اول  » چـرخ «تشبيه: چـرخ فلـك / اسـتعارة مصـرحه:     »: د«بيت 
  استعاره از جهان است.

  )تركيبي، بيانهاي ادبي،  (آرايه  
------------------------- ---------------------  

  )1ايران و جهان ( تاريخ ادبيات
  
  

 (رعنا اسدي)  »4«ة گزين - 121

استحكام قالب و معني، عشق به حقيقت، آميختگي شعر با موسيقي، تـرويج  
هـاي مــليّ در شـعر، حضـور     هـاي اخلاقـي و نظـم حــماسه    سراييمنظومه
ــه درون ــنت     ماي ــاني، س ــماني و عرف ــامين آس ــدان مض ــي و فق ــاي حكم  ه

هاي عصـر فردوسـي    ها و مضامين شعري از ويژگي پردازي، تنوع قالب داستان
هـا   هاي نثر در نوع خود، در اين دوره، نخستين كتـاب  است. بسياري از كتاب

هـاي عصـر    پختگي در بيان و زبـان شـعر از ويژگـي   (به زبان فارسي هستند. 
 )عنصري است.

  )46و  43، 42هاي  ه)، تاريخ ادبيات ايران، صفح1(تاريخ ادبيات ( 
----------------------------------------------  

 )93(كنكور سراسري   »1«ة گزين - 122

نامه، اثر اسـدي توسـي، داسـتاني منظـوم در قالـب مثنـوي اسـت         گرشاسپ
 مشتمل بر حدود نه هزار بيت.

  )57ة )، تاريخ ادبيات ايران، صفح1(تاريخ ادبيات (
----------------------------------------------  

 )94(خارج از كشور   »3«ة گزين -123

ة شاعري دقيقي توسي، در لفظ و معني ساده، و از جهاتي شـبيه شـيو  ة شيو
هـاي ملـي ايـران     رودكي است. وي بعد از مسعودي مروزي، به نظم داسـتان 
 همت گماشت و در واقع پيشواي فردوسي در اين كار بود.

  )48ة يات ايران، صفح)، تاريخ ادب1(تاريخ ادبيات (
----------------------------------------------  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«ة گزين - 124

ا تـأثير فرّخـي و        ةمعزّي در قصيده عموماً بر شيو منـوچهري رفتـه اسـت امـ
  شود.عنصري هم در شعر وي ديده مي

  )71و  69، 66، 65هاي   )، تاريخ ادبيات ايران، صفحه1(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

 نژاد) (سيدجمال طباطبايي  »4«ة گزين - 125

 عبارت صورت سؤال معرّف فرخي سيستاني است. 
  )65ة )، تاريخ ادبيات ايران، صفح1(تاريخ ادبيات (   

 نيا) (اعظم نوري  »2«ة گزين - 126

ايي را عنصـري بـه خـاطر    الشـعر  بازرگـان بـود و عنـوان ملـك    عنصـري  پدر 
 . دست آورد اش و معرفي توسط اميرنصر به محمود غزنوي به پيشينه

  )71و  69، 66 ،64ي  ها ريخ ادبيات ايران، صفحه)، تا1(تاريخ ادبيات (   
----------------------------------------------  

  )93(كنكور سراسري   »3«ة گزين - 127

هـاي خـود را در    كه تجربيـات و انديشـه   نجاي آ در عصر عنصري، شاعران به
 گيرند. ممدوحان را در نظر مية شعر بياورند، پسند و سليق

  )63و  62هاي  )، تاريخ ادبيات ايران، صفحه1(تاريخ ادبيات (
----------------------------------------------  

 پور)خان(سپهر حسن  »1«ة گزين -128

. ق. از  هـ ـ 447قي را كه در حـدود سـال   باباطاهر عريان ظاهراً طغرل سلجو
 گذشته، به عدل و داد دعوت كرده است.همدان مي

  )76ة )، تاريخ ادبيات ايران، صفح1(تاريخ ادبيات ( 
----------------------------------------------  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«ة گزين - 129

ا وجود لحـن تهديـدآميزش،   سنگيني و پيچيدگي و بة شعر ناصرخسرو با هم
قدرت بيان، والايي معنا و صداقتي دارد كه شعرش را دلنشين كرده و تـأثير  

  سخنش را بالا برده است.
  )81و  80هاي   )، تاريخ ادبيات ايران، صفحه1(تاريخ ادبيات (  

----------------------------------------------  
 پور)خان(سپهر حسن  »3«ة گزين -130

حاكميت غزنويان، كلام اشعري ـ كه برداشتي راكد و ايستا از اسـلام    ةراز دو
 بود ـ چيرگي يافت و براي مذاهب پيشتاز و پويا مجال بسيار تنگ شد.

  )75و  74 هاي  )، تاريخ ادبيات ايران، صفحه1(تاريخ ادبيات (
----------------------------------------------  

  )2ن و جهان (ايرا تاريخ ادبيات  
  
  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«ة گزين - 131

هـاي سـبكي عصـر صـائب يافـت       هـيچ كـدام از ويژگـي   » 4«گزينة در بيت 
 شود.  نمي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
توجـه بـه   » «2«ة ، در گزين»استفاده از زبان و الفاظ محاوره» «1«ة در گزين

المثل  استفاده از ضرب«، »3«ي و در گزينه» زندگية تجربيات ساده و روزمر
 شود.     يافت مي» و تشبيه تمثيل

  )41و  39 هاي صفحه)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

  پور) خان (سپهر حسن  »1«ة گزين -132
ي وحشي بافقي قصايدي در مدح شاه تهماسب و حكام و امراي يزد به شيوه

 قدما سروده است.
  )42ة صفح)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  

----------------------------------------------  
  نيا) (اعظم نوري  »4«ة گزين -133

بـه انتخـاب   » هـا  شـاعر آينـه  «هـاي بيـدل در پايـان كتـاب      اي از غزل گزيده
 محمدرضا شفيعي كدكني به چاپ رسيده است.

  ات ايران، صفح2ات ((تاريخ ادبي52ة )، تاريخ ادبي(  
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 (موسي اكبري)  »2«ة گزين -134

 عرايي رسيد.الشّ صائب در نزد شاه عباس دوم به عنوان ملك

  )52و  50، 48تا  46 هاي صفحه)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات ( 

----------------------------------------------  

 نژاد) طباطبايي سادات (عارفه  »4«ة گزين - 135

مربوط به مشتاق اصفهاني است. آذر بيگدلي » 4«ة شده در گزينتوضيح ارائه
 تنها با صباحي بيدگلي و هاتف اصفهاني دوستي و مراوده داشت.

  )73و  70تا  68، 66 هاي صفحه)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

  نژاد) (سيدجمال طباطبايي  »4«ة گزين -136
 هاتف در ستايش امام علي (ع) است. طلوعيةة قصيد

  )70و  69هاي    صفحه)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كلاشلو)     »3«ة گزين - 137

  آموخته بود.» قمشتا«تر از آذر بيگدلي اصول شعر را بيش
  )68ة صفح)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  

----------------------------------------------  

 )92(كنكور سراسري      »2«ة گزين -138

هاتف با آذر بيگدلي و صباحي بيدگلي دوستي نزديك داشـت و در ديـوان او   
 شود. نامي ديده مي اخوانياتي (= اشعار دوستانه) خطاب به اين دو سخنور

  )69ة )، تاريخ ادبيات ايران، صفح2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »4«ة گزين - 139

عوامانه شدن نثر و درآميختن آن با الفاظ و تعبيرات تازي، سبك نويسندگي 
 ثير داشت.مقام به شدت زير تأرا در عصر قائم

  )57ة صفح)، تاريخ ادبيات ايران، 2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كلاشلو)  »4«ة گزين -140

 قاجاريه است.ة كتاب شرح زندگاني من، تاريخ اجتماعي و اداري دور

  )61تا  59هاي  )، تاريخ ادبيات ايران، صفحه2(تاريخ ادبيات (  
----------------------------------------------  

  )1شناسي ( جامعه   
  

 )الهه خضري(    »1«ة گزين - 141

هاي ديگران، امكان همـدلي و همراهـي    علوم اجتماعي با فهم معاني كنش -
  آورد.  با آنان را پديد مي

هاي رفتاري خود  هنجارها و ارزشة در علوم اجتماعي، ظرفيت داوري دربار -
دنبال آن امكان انتقاد نسبت به خطاهاي رفتـاري و اجتمـاعي    ن و بهو ديگرا

  وجود دارد. 
هاي اجتماعي، فرصت واكنش  كنشة علوم اجتماعي با داوري و انتقاد دربار -

  كند. گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمند فراهم مي و موضع
  )26ة )، علوم اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه   

 (علي نوري)    »3«ة گزين - 142

قدرت و حكومت است كه يكـي از  ة جامعه يا علم به پديدة سياست: علم ادار
 هاي اجتماعي است. نظام خرده
تر به جوامـع   شناسي وجوه مشترك فراواني دارد. بيش شناسي: با مردم جامعه

وجود آمده  هاي فرعي فراواني به پردازد. در اين علم، رشته معاصر و مدرن مي
  پردازند.  هاي مختلف زندگي اجتماعي بشر مي خشاست كه به ب

  )28و  27هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (الهه خضري)    »1«ة گزين -143

شناسـي پوزيتيويسـتي    گرايي و رشـد علـوم طبيعـي، جامعـه     اثباتة با غلب -
 وجود آمد. به
شناسـي   هـايي در جامعـه   ن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، تعـديل در پايان قر -
شناسي شكل گرفت كه  ها، نوع جديدي از جامعه وجود آمد و با اين تعديل به

  گويند.  شناسي تفهمي مي به آن جامعه
تـدريج بـه    شناسي با توجه به تفاوت روش خود بـه  طي قرن بيستم، جامعه -

شناسي را كه  ، نوع جديدي از جامعههاي غيرتجربي اهميت داد. اين امر روش
  شد، پديد آورد. شناسي انتقادي ناميده مي جامعه

 )33 تا 31ي        ها علوم اجتماعي، صفحه)، 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (الهه خضري)    »2«ة گزين - 144

هـاي   ي بـودن كـنش  دليـل آگاهانـه و اراد   اجتماعي به بيني علوم قدرت پيش
تري نسبت به علوم طبيعـي برخـوردار    ها از پيچيدگي بيش انساني و تنوع آن

 است.
  )25ة صفحاجتماعي،   علوم)، 1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 )الهه خضري(    »1«ة گزين - 145

 ل عملـي عبارت اول مربوط به عقل نظري و سه عبارت بعدي مربوط بـه عق ـ 
  .است

  )40و  39هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

 )الهه خضري(    »3«ة گزين - 146

  گرفـت. ايـن از جملـه    شناسي تفهمي از علوم طبيعي كمتر الگو مـي  جامعه -
 شناسي تفهمي با پوزيتيويستي است. هاي جامعه تفاوت

شناسـي پوزيتيويسـتي از    شناسـي انتقـادي نيـز هماننـد جامعـه      معهدر جا -
  شود.  شود اما به آن بسنده نمي شناخت حسي و تجربي استفاده مي

كـه در   شناسي تفهمي همـان حـس و تجربـه اسـت؛ درحـالي      روش جامعه -
  شود. شناسي انتقادي به حس و تجربه بسنده نمي جامعه

  )34تا  31هاي    صفحهعلوم اجتماعي، )، 1شناسي ( جامعه(   
----------------------------------------------  

 (الهه خضري)    »1«ة گزين - 147

 آثار بيني پيش قدرت ،»احتمالي جنگ وقوع از جلوگيري«عبارت  به توجه با
 نظـر  در كشـور)  دو بـين  (اختلاف انسان اجتماعي هاي فعاليت پيامدهاي و

 ـ از بعـد  هـا  اخـتلاف  وفصل حل« به توجه با است. شده گرفته  ،»دلايـل ة ارائ
مـوج  «است.  شده داده نشان ها معاني كنش فهم طريق از همراهي و همدلي

گيري اجتماعي را نشـان   ، امكان داوري و موضع»انتقادها پس از بازتاب نتايج
  دهد. مي

  )26و  25هاي   اجتماعي، صفحه  )، علوم1شناسي ( (جامعه   
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 )(ارغوان عبدالملكي    »2«ة گزين -148

 كنشـگران  رفتـار  معـاني  فهـم  ضـرورت  به وبر ماكس كه توجهي علت به -
 بـا  وبـر  نامنـد. مـاكس   تفهمي مي شناسي را جامعه او شناسي داشت، جامعه

علمـي   شـناخت  اصـلي  شـاخص  عنـوان  بـه  تجربه و حس به همچنان كه آن
 كرد: توجه مهم نكته دو به داد، مي اهميت

 دارد. فعال تأثير شناخت جريان در انسان عقل و ذهن -1
 او، نظـر  دارد. از هـايي   محـدوديت  تجربـي  روش بـه  علمـي  شـناخت  -2

 هـاي  داوري توانـد  نمـي  خـود،  تجربـي  خصـلت  دليل علمي به شناسي جامعه
 قضـاوت  مختلف جوامع اجتماعي هايارزش و هاآرمانة دربار و كند ارزشي
  بگويد. سخن آرماني ةجامع از كهآن يا نمايد

 هـا ارزش به نسبت انتقادي و ارزشي داوري هدف، تفهمي، سيشناجامعه در
 و بينـي پـيش  براي اجتماعي هايپديده فهم بلكه نيست. نظام اجتماعي در

  هاست.آن كنترل
 عقـل ة دربـار  هـايي  كاوش اسلام، جهان معاصر وففيلس طباطبايي، علامه -

 در را انسـان  عملـي  عقل ايشان نظر از است. داده انجام عقل عملي و نظري
 اعتبـار  و ايجـاد  را هـايي پديـده  مسير اين در و رساند مي ياري عملش انجام
 بررسـي  و اجتماعي، انساني علوم يعني عملي، علوم در هاپديده كند. اينمي
 ايجـاد  عملـي  عقـل  اعتبـار  و قرارداد با كه را هاييپديده چنين شوند. اومي
 مقرراتـي  و قواعد و جامعه واده،خان گروه، مانند نامد؛شوند، اعتباريات مي مي
 كنند.مي وضع هاانسان كه

 )40و  39، 33، 32هاي   صفحه)، علوم اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه   
-------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(    »3«ة گزين - 149

 شناسي تفهمي: الف) جامعه
ي معنـاداري كـه از طريـق    هاي اجتماعي انسان و رفتارهـا  ) موضوع: كنش1

 شوند. ها شناخته مي فهم و دريافت معاني آن
عنوان شاخص اصلي شناخت علمي و تأثير  ) روش: اهميت حس و تجربه به2

  فعال ذهن و عقل در جريان شناخت
  ها بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش ) هدف: فهم پديده3

  شناسي پوزيتيويستي: ب) جامعه
هـاي اجتمـاعي ماننـد يكـي از      ظر گـرفتن جامعـه و پديـده   ) موضوع: در ن1

  وار طبيعي هاي اندام پديده
  ) روش: صرفاً حسي و تجربي2
  ها بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش ) هدف: شناخت پديده3

  )33تا  31هاي   )، علوم اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (محمدصادق محسني)  »4«ة گزين - 150

كننـد؛ از   اعضا براي حفظ و تداوم حيات موجود زنده با يكديگر عمـل مـي   -
وجود  ها نياز داشته باشد به كه موجود زنده به آن رو برخي از اعضا هنگامي اين
 روند. آيند يا بعد از رفع نياز موجود زنده از بين مي مي

ــأمين هــدف مشــترك خــود  - ــراي ت از چيــنش و نظمــي مناســب  اعضــا ب
  برخوردارند.

هـا تكـويني اسـت؛     عضويت اعضاي موجودات زنده و روابـط و سـاختار آن   -
ة آيند و به همين دليل بـا اراد  وجود نمي اعضا بهة يعني براساس آگاهي و اراد

  كنند. اعضا تغيير نمي
  )45ة )، جهان اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه  

  )2شناسي ( جامعه   
 

 (سميرا خليلي)    »4«ة گزين - 151

حق و باطل بودن هر لايه از جهان اجتماعي، با علم متناسب با همان لايـه   -
هـاي   يعني علوم تجربي تـوان داوري دربـارة فنـون و روش    ؛شود شناخته مي

اجرايي را دارند؛ مثلاً درست يـا نادرسـت بـودن شـيوة مـداواي بيمـاران بـا        
  ها درست است) ل همة گزينهشود. (بخش او هاي تجربي شناخته مي روش

كننـد و عقـل و وحـي را     جوامعي كه علم را به دانش تجربـي محـدود مـي    -
هـا سـخن    توانند از حق و باطـل بـودن عقايـد و ارزش    دانند، نمي معتبر نمي

هـا و  تـوانيم بـودن يـا نبـودن ايـن ارزش      بگويند. از نظر آنان، مـا فقـط مـي   
  اسيم.پيامدهاي تاريخي و اجتماعي آنان را بشن

آرماني خود وارد  فرهنگجوامع مختلف با ايمان به عقايد حقيقي، آن را به  -
هـا سـامان دهنـد،     كنند و اگر هنجارهاي خود را نيز براسـاس ايـن ارزش   مي

  كنند.  واقعي نيز وارد ميفرهنگ حقيقت را به 
اسـت، ولـي در قلمـرو واقعيـت ثابـت نبـوده و         حقيقت هرچند خود ثابـت  -

 )29و  26هاي )، جامعه و فرهنگ، صفحه2شناسي ( (جامعه    است.تغييرپذير 
----------------------------------------------  

 (محمدامين فروهش)    »3«گزينة  - 152

 از بسـياري  و اندبوده بشريت تاريخ آرماني هايارزش از اغلب باطل و حق -
 اسلامي فرهنگ دراند. دانسته لازم را باطل باة مقابل و حق ها رعايتفرهنگ

 هسـتند.  اجتمـاعي  هـاي ارزش تـرين مهم باطل از و پرهيز حق به عمل نيز
 و حق فرهنگ نوع دو به ارزش دو اين بر اساس رعايت را بشري هايفرهنگ
  .كرد تقسيم توانمي باطل فرهنگ

 براساس اجتماعي كنش و هنجار ارزش، عقيده، يك بودن واقعي يا آرماني -
 هـاي فرهنگ دليل همين به شود.مي تعيين مختلف جوامع و رفتار نگاه نوع

 در انـد. حتـي  متفـاوت  يكديگر با مختلف هاينظام جوامع و واقعي و آرماني
 آن آرمـاني  و واقعـي  فرهنـگ  تغييـر  امكان زمان، گذر در واحد ةجامع يك

  .دارد وجود جامعه،
  )27و  24هاي   )، جامعه و فرهنگ، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (الهه خضري)    »3«ة گزين - 153

حق يا باطل بودن هر بخش از فرهنـگ، بـا علـم متناسـب بـا همـان بخـش        
 )26ة صفحو فرهنگ، جامعه )، 2شناسي ( (جامعه   شود. شناخته مي

----------------------------------------------  
  (پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 154

كننـد و رعايـت    بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه از آن جانبداري مي -
دانند اما در عمل ممكن اسـت آن را ناديـده بگيرنـد، فرهنـگ      آن را لازم مي

  نامند. آرماني مي
ها  ها و عقايد كلان دربارة انسان و جهان را با روش ارزش بودن باطل و حق -

  توان شناخت. و علوم تجربي نمي
  هاي نادرست: رهتشريح گزا

كننـد بخشـي از فرهنـگ     ريزان فرهنگي جامعه تلاش مي برنامه»: 2«گزينة 
آرماني را كه خارج از فرهنگ واقعـي اسـت، بـه قلمـرو فرهنـگ واقعـي وارد       

  .ها هستندارزش و عقايد شناخت براي مهم ابزار دو وحي، و عقل نمايند.
 و اسـت  گشـوده  ديگريك روي به آرماني و واقعي قلمرو فرهنگ»: 3«گزينة 

  كند.مي عمل مردم تغيير براساس هاآن مرز
  سازد. مي واقعي را فرهنگ كنند،مي عمل آن به مردم هايي كهارزش»: 4«گزينة 

 )29و  26، 23هاي )، جامعه و فرهنگ، صفحه2شناسي ( (جامعه  
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 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  -155

ها بر اساس آگـاهي يـا    ها، هنجارها و كنش حق يا باطل بودن عقايد يا ارزش
هـا تعيـين    تـوجهي مـردم جوامـع مختلـف نسـبت بـه آن       جهل، علاقه يا بي

  )29تا  25 ي   ها )، جامعه و فرهنگ، صفحه2شناسي ( (جامعه  شود.  نمي
----------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(  »1«گزينة  - 156

  :  دبير علوم اجتماعي
  د فرد در پديدآمدن آن اثرگذار است.) اكتسابي (خو -

  تواند آن را داشته باشد.)  ـ اجتماعي (فرد بدون حضور در اجتماع نمي
 ـ متغير (به دلايلي ممكن است تغيير كند.)

  شناس:  وقت آموز دانش
  (ويژگي فردي غيرجسماني است.)  فردي -

  ـ اكتسابي (خود فرد در پديدآمدن آن اثرگذار است.) 
  به دلايلي ممكن است تغيير كند.)ـ متغير (

  : متولد ماه مرداد
  ها تأثيري نداشته است.)  انتسابي (خود فرد در پيدايش و تداوم آن -
  .) غيرجسماني است فردي ويژگي(فردي ـ 

  ـ ثابت (قابل تغيير نيست.)
 )35و  34ي  ها ، صفحههويت و فرهنگ)، 2شناسي ( (جامعه    

 ---------------------------- ------------------  
 )آزيتا بيدقي(  »4«ة گزين -157

داننـد و عقـل و    پذير مـي  جوامعي كه علم را محدود به دانش تجربي و آزمون
توانند از حـق   دانند، نمي معرفت علمي معتبر نمية عنوان دو وسيل وحي را به

هـا و عقايـد    ها سخن بگويند. از نظر آنـان، ارزش  يا باطل بودن عقايد و ارزش
هاي صرفاً تاريخي هستند كه در فرهنگ آرمـاني يـا واقعـي     ي، پديدهاجتماع

ها و  توانيم بودن يا نبودن اين ارزش آيند و ما فقط مي جوامع انساني پديد مي
درسـت  ة ها را بشناسيم و براي داوري دربار پيامدهاي اجتماعي و تاريخي آن

 ها راهي نداريم. و غلط بودن يا حق و باطل بودن آن
  )26ة صفح)، جامعه و فرهنگ، 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »2«ة گزين - 158
  تشريح موارد نادرست:

هـا،   هـا، بـا رويكـرد جوامـع مختلـف بـه آن       باطل بودن اين عقايد و ارزش -
  شود. دگرگون نمي

  شود. ير نميها دچار تغي حق و باطل بر مدار بينش و گرايش انسان -
  )43و  40، 39هاي   و فرهنگ، صفحه جامعه)، 2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- -------  
 )كتاب آبي(    »4«ة گزين -159

بيت به ناخودآگاهي فرد از بخشي از هويت خويش و به آن بخشي از هويـت  
 پردازد.  در مورد آن مي اشاره دارد كه براي فرد پنهان است و گاهي به تفكر

 )36صفحة هويت و فرهنگ، )، 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »1«ة گزين -160

فرهنگ واقعي و احترام به پدر و مـادر و   ناپسند بودن اسراف و تبذير، بيرون 
  فرهنگ واقعي جاي دارند. استكبارستيزي، درون 

 )24ة صفحجامعه و فرهنگ، )، 2شناسي ( (جامعه  

   ة سال سومو فلسف منطق     
  
 

 (فاطمه شهميري)    »3«ة گزين - 161

هر جنس قريبي قابليت تقسيم به انواع حقيقي را دارد كه در خارج واقعيـت  
دارند، مانند حيوان كه قابل تقسيم به انسان، آهو، شير و ... است، اما تقسـيم  

، ماننـد تقسـيم انسـان بـه سفيدپوسـت و      منطقي نيسـت  تقسيم ،انواع ديگر
اي بگـرديم   باشد. پس بايد به دنبال گزينه پوست كه تقسيم منطقي نمي سياه

   .كه همگي جنس قريب باشند
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  مثلث نوع است.  :»1«ة گزين
  سياهي، عرض است. :»2«ة گزين
 اسب و خط شكسته، انواع هستند.»: 4«ة گزين

  )21و  20هاي        منطق، تعريف، صفحه(   
----------------------------------------------  

 (فاطمه شهميري)  »1«ة گزين - 162

هـاي مختلـف دارنـد، حتمـاً انـواع متفـاوتي را تشـكيل         دو چيزي كه فصـل 
تواننـد   دهند كه داراي ماهيات متفاوتي هستند، مانند انسان و آهو اما مي مي

 وصاف عرضي مشترك باشند.در جنس و برخي ا
  )21ة (منطق، تعريف، صفح

----------------------------------------------  
 )95(كنكور سراسري   »2«ة گزين -163

الاجناسي است كه بالاتر از آن جنسـي نيسـت و مثـال نقـض،      جوهر، جنس
  شود. محسوب مي» 2«ي براي گزينه

  )24و  23هاي    (منطق، تعريف، صفحه  
----------------------------------------------  

 (حميد محدثي)    »1«ة گزين - 164

پذير تعريف به رسـم تـام اسـت، زيـرا از تركيـب       تعريف جسم به جوهر رنگ
پذيري) شكل گرفته است. تعريـف   جنس قريب (جوهر) و عرض خاص (رنگ

تشكيل شده از جـنس قريـب و فصـل بـوده و     » رنگ و بو مايع بي«به » آب«
  د تام است. تعريف به ح

  نازك بودن براي لباس، عرض عام است.
  )27و  22هاي  (منطق، تعريف، صفحه   

----------------------------------------------  

 (محمدصادق لطفي)  »1«ة گزين - 165

  ترين قسم تعريف: حد تام كامل
  الاسم يا شرح لفظ تعريف لفظي يا غيرحقيقي: شرح

عـرض عـام   » نسـبت بـه انسـان   «و  عـرض خـاص  » نسبت به حيوان«رونده 
  رود. تواند به كار  مي» حيوان«شود، پس در رسم ناقص  محسوب مي

شود و اگر در تعريف حيوان بـه   جسم نامي، جنس قريب حيوان محسوب مي
  كار رود، تعريف تام خواهد بود نه ناقص.

  )28و  27هاي    (منطق، تعريف، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه شهميري)    »2«ة گزين - 166

هر استدلال تركيبي است از حداقل دو قضيه كه با رعايت شرايطي به نتيجه 
شود. قضيه جملة خبري است كه قابليت صدق و كذب دارد، ماننـد   مي منجر

  »زمين مسطح نيست.«قضية 
  )31صفحة (منطق، استدلال،   
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 )95(كنكور سراسري   »1«ة گزين - 167

كه از چيزي خبر قطعي دهيم، از شرط  شرطي، به جاي اينة ضيدر ساختن ق
مشـروط  «حملـي  ة شرطي با قضية كنيم، پس تفاوت اصلي قضي استفاده مي
  )33ة (منطق، استدلال، صفح  شرطي است.ة در قضي» بودن حكم

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد علي    »4«ة گزين -168

ها با قطع نظر از چه چيـز بـودن و    بودن اشيا و اصل هستي آناگر زماني به 
هسـت بـودن   «و » هستي«ها توجه كرديم، يعني اگر زماني خود  اختلاف آن

ة ذهــن مــا را بــه خــود جلــب كــرد در آن هنگــام مــا قــدم در عرصــ» اشــيا
  ايم.  مابعدالطبيعه نهاده
بـه احـوال   بايد گفت كه علم كامـل پيـدا كـردن    » 3«ة توجه: در مورد گزين

مابعدالطبيعه است نه هنگامي كـه  ة وجودي موجودات مربوط به انتهاي عرص
  گذاريم. قدم به اين عرصه مي  تازه

  )17ة صفح سال سوم، معنا و قلمرو فلسفه،ة (فلسف    
----------------------------------------------  

 )95(كنكور سراسري   »4«ة گزين - 169

را مـورد پرسـش قـرار    » ر خاص پروتاگوراسنظ«با توجه به صورت سؤال كه 
انسـان معيـار   «بـود كـه     كه شعار اصـلي وي ايـن   داده است و با توجه به اين

توانند در هـيچ اصـل مشـتركي بـه نـام       و چون همگان نمي» چيز است! همه
خصوصـي و شخصـي   ة به وحدت نظر برسند، پس حقيقـت جنب ـ » حقيقت«

ة براي او حقيقت است. پس گزيندارد و هركس هر چه بپندارد و تخيل كند 
 باشد. صحيح مي» 4«

  )26تا  24ي  ها صفحهبزرگ، ة سال سوم، نخستين فلاسفة فلسف(  
----------------------------------------------  

 (موسي اكبري)  »4«ة گزين - 170
  هاي ديگر: تشريح گزينه

يج پـردازي نتـا   ها از مقدمات صحيح شروع كـرده و بـا سـخن    آن»: 1«گزينة 
  گرفتند. مهمل مي

  ها در تاريخ فلسفه تأثير گذاشت. روش آن»: 2«گزينة 
را فراهم كرد امـا اصـول   » منطق«ها زمينة ايجاد فن  فعاليت آن»: 3«گزينة 

  آن را ارسطو تدوين نمود.
 )25و  23هاي  نخستين فلاسفة بزرگ، صفحهسال سوم، ة (فلسف 

---------------------------------------------- 

  شناسي روان       
  

  (مريم احمدي)  »4«ة گزين -171
فراينـد رشـد را در     افتـد،  اي كه در دوران كـودكي اتفـاق مـي    هرگونه حادثه
دهد، درنتيجه رشد طي مراحل مختلف  تأثير قرار مي سالي تحت زندگي بزرگ

  گيرد و پيوستگي دارد.  و مداوم صورت مي
 )34 صفحةرشد، شناسي،  (روان  

 ----------------------------------------------  
 )مهسا عفتي(    »4«ة گزين - 172

ســالگي) از نمادهــا (تصــور و زبــان)  7-2عمليــاتي ( پــيشة كودكــان در دور
  )38ة صفحرشد، شناسي،  (روان  كنند تا محيط را بشناسند. استفاده مي

----------------------------------------------  
 )يمهسا عفت(    »4«ة گزين - 173

 سالگي به بعد 11پياژه: ة عمليات ذهني يا صوري در نظرية مرحل
  سالگي 20تا  12هويتي اريكسون:  بحران هويت در مقابل بي

سـالگي   65پارچگي و وحدت در مقابل نااميدي و سـرخوردگي از   بحران يك
  شود. پياژه بررسي نمية آيد كه در نظري وجود مي به بالا به

  )40و  39ي  ها  صفحهرشد، شناسي،  (روان 

 )پرست نسرين حق(    »2«ة گزين - 174
هشتم تا زمان تولـد)، سيسـتم عصـبي مركـزي،     ة جنيني (از هفتة در مرحل
ها رشد سـريعي دارنـد و انـدام توليـدمثل نيـز در ايـن        ها و استخوان ماهيچه

 )41ة صفحرشد، شناسي،  (روان  شود. مرحله ظاهر مي
----------------------------------------------  

 )90(خارج از كشور   »4«ة گزين - 175

انـد، ولـي    در هنگام تولد، حس بويايي و حس شنوايي نسبتاً حساس و فعـال 
  )44ة صفحرشد، شناسي،  (روان  حس بينايي ضعيف است. 

----------------------------------------------  
 (مريم احمدي)  »3«ة گزين - 176
افتـد.   كودكي دوم زياد اتفاق مية رعموماً رفتاري است كه در دو» 3«ة گزين
تـوان بـه    د و مـي ن ـكن كودكي اول، نسبتاً مستقل رفتار مـي ة در دور انكودك
ها اعتماد كرد كه خيلي از كارها را خودشـان انجـام دهنـد. در ايـن دوره      آن

شـود و ممكـن اسـت     شمارش اعداد و فهم اصول اساسي در اعداد شروع مـي 
ذف كند. كودك در ايـن دوره در حركـات   حين شمارش برخي از اعداد را ح

تر مانند بستن بند كفش و استفاده از مداد ، از پختگي كامل برخوردار  ظريف
  )51و  47، 46، 45هاي   صفحهرشد، شناسي،  (روان  نيست.

---------------------------------------------- 

 (رويا رحماني)  »4«ة گزين - 177
 يان و معلمان: رشد هيجاني و اجتماعيهاي اخلاقي از مرب فراگيري ارزش

  توانايي يادگيري زبان دوم: رشد شناختي
  توانايي كودكان دبستاني در انجام هرگونه مهارت حركتي: رشد جسماني

  )51تا  48هاي   صفحهرشد، شناسي،  (روان
----------------------------------------------  

 )، با تغيير92(كنكور سراسري   »2«ة گزين - 178
دهد ميان بلوغ زودرس نوجوان (خصوصـاً در دختـران) و    مطالعات نشان مي

بستگي وجـود دارد؛ يعنـي هرچـه روابـط عـاطفي       هاي خانوادگي هم تعارض
عاطفي بـين دختـر نوجـوان و    ة تر و فاصل سردتر، فشار رواني خانوادگي بيش

كن اسـت  افتد. اما همين عوامل مم تر باشد، بلوغ زودتر اتفاق مي والدين بيش
  موجبات ديررسي بلوغ در پسران شود. 

  هاي نادرست: تشريح گزاره
تـر باشـد،    هرچه فاصلة عاطفي بين دختر نوجوان و والدين بيش»: 1«گزينة 

  .افتد رس اتفاق ميزودبلوغ 
  شوند. ، زودتر از متوسط دختران بالغ مياند غيرفعالدختراني كه عموماً »: 3«گزينة 
 -و آسـيايي   زودتـر هـا بلـوغ را    آمريكايي -آفريقايي  در آمريكا،»: 4«گزينة 

  كنند. ها شروع مي ها و اروپايي از آمريكايي ديرترها بلوغ را  آمريكايي
  )53 صفحةرشد، شناسي،  (روان 

----------------------------------------------  
 )ابراهيمي(مريم      »4«ة گزين -179
تدلال اخلاقي است كه اصول اخلاقي مافوق قراردادي، بالاترين رشد اسة دور

هر چند كه ممكن است با اسـتانداردهاي رايـج     به خودي خود مهم هستند،
كوشد براسـاس   فرد مي فردي و اجتماعي هم مطابقت نداشته باشد. بنابراين، 

  اصول اخلاقي رفتار كند.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  قراردادي  دورة پيش» 3«و » 1«گزينة 
  )62ة صفحرشد، شناسي،  (روان  ورة قرارداديد»: 2«گزينة 

----------------------------------------------  
 )ابراهيميمريم (  »2«ة گزين -180

فرد، بسيار مهم و اساسي اسـت  ة نقش و اثر جنسيت در كسب هويت و آيند
هـاي شـغلي، تحصـيلي، مسـائل      انتخابة كند تا دربار و به نوجوان كمك مي

هاي اخلاقي كه او را مشـغول سـاخته اسـت بهتـر      ارزشسياسي و مذهبي و 
 ريزي كند. خود برنامهة بينديشد و براي آيند

گيري هويت نوجوانان در اين دوره  سالان نيز در تعريف خود و شكل گروه هم
  )66و  65هاي   صفحهرشد، شناسي،  (روان  كند. نقش مهمي ايفا مي
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